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مشيت علايى

سفر آگاهى
تحليل شعر«كودكى بود كه پيش مى رفت» والت ويتمن

من پر از نورم و شن،
و پر از دار و درخت.
پرم از راه، از پل، از رود، از موج،
پرم از سايه برگى در آب.

سهراب سپهرى: «روشنى، من، گل، آب»

ــتين بار در 1855 در مجموعه ى تيغ هاى  ــعر «كودكى بود كه پيش مى رفت» كه نخس ش
ــيد، فشرده ترين بيان ديدگاه فلسفى والت ويتمن يعنى ترانساندانتاليسم  علف به چاپ رس
ــت، فلسفه اى كه بازتاب دهنده ى دو چيز بود: زوال كالوينيسم سده ى هجدهم، به ويژه  اس
در ماساچوست آمريكا، و ديگرى ظهور خرد محورى و گسترش رمانتيسم، ماهيت آرمانى 
ــياء(1)، بر  ــان، حضور روح در همه چيز، وحدت اش واقعيت، تجلى خدا در طبيعت و انس
ــهود و تأمل، و نفى هر  ــى و معرفت علمي  به يارى كشف و ش ــتن از داده هاى حس گذش
ــفى و ادبى بودند، مؤلفه هايى كه  ــان و خدا مؤلفه هاى اين جريان فلس ــطه اى ميان انس واس
ــت كه براى ما شرقى ها بسيار آشناست، يعنى  تداعى كننده ى جريانى فكرى و فرهنگى اس

عرفان.
ــت كه از پذيرش معصومانه و تا  ــعر در پنج بند روايت گر سير و سلوك كودكى اس ش
ــاز و تدريجاً به تأثيرگذارى خلاق وپذيرش آگاهانه ى آن ختم  حدى منفعلانه ى جهان آغ
مى  كند، از آن رو كه در نگرش عارفانه ى ويتمن انسان و طبيعت در فرايند بى پايانى از كنش 
و واكنش قرار دارند. كودك همان چيزى مى شود كه به آن مى نگرد، «و آن چيز هم متقابلاً» 
ــى از آن روز»،  ــود. عبارت هاى «آن روز»، «پاس ــى از وجود كودك تبديل مى ش ــه پاره اي ب
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«سال هاى متوالى» و «گردش مداوم سال ها» حاكى از استمرار زمانى اين تأثير و تأثر است. 
شعر سفرى است از درون به بيرون، از خانه به ساحل، از كودكى و معصوميت و بى خبرى 
به بلوغ و تجربه و آگاهى، و مهم تر از همه معرفت يا شناختى كه در جريان اين رويارويى 
ــود، شناختى ديالكتيكى كه در آن نه فاعل شناسايى و نه مفعول آن هيچ يك  حاصل مى ش
ــتند. ويتمن، به  ــأ نيز نيس ــتند، هم چنان كه فعال مطلق و مايش منفعل و پذيراى محض نيس
ــيوه اى يادآور سهراب سپهرى ـ كه همجوارى هاى انديشگى آن دو را به وضوح مى توان  ش
ــت مى زند، اشيأ و جاندارانى كه  ــياء طبيعى دس ــمار كثيرى از اش ديد ـ به رديف كردن ش
چشم انداز طبيعى متنوع و متكثرى را تشكيل مى دهند. اين چشم انداز امّا در غياب عناصر 
انسانى ناتمام است و از اين رو بخش پايانى تصوير را پدر و مادر و معلم و مرد مى خواره 
ــتر فراگير كامل شود. عناصر مقدّم اين شناخت همه ساده  پر مى كنند تا همنوايى اين اركس
و عينى اند و هيچ نشانى از امور غيرمحسوس، فراطبيعى و انتزاعى در آن نيست. شناخت، 
ــت، در نگاه عارفانه ى ويتمن  ــم و محيط اس كه حاصل رويارويى ذهن و عين يا ارگانيس
عمدتاً با وساطت و دخالت عناصر طبيعى صورت مى پذيرد. او در منظومه معروفش «آواز 
ــوا، و زاده ى پدر و مادرى كه در اين جا  ــودم» خودش را «حاصل همين خاك، همين ه خ
ــده اند» معرفى مى كند. قوام شخصيت  از پدر و مادرى كه هم چنان از پدر و مادرى زاده ش
ــم و محيط باوريست. بر  ــاده انگارانه ى ناتوراليس ــويه و س و آگاهى نه همان تأثير يك س
ــت و ادراك به خلاقيت، و تأثر و تأثير  ــت ديالكتيكى كه در آن درياف عكس، فرايندى اس
ــك و شناخت لازم و ملزوم يكديگرند و از همين رو كودك در نيمه هاى راه  مى انجامد. ش
ــود. پس از اشياء طبيعى آغاز شعر، كه ادراك حسى و بى واسطه و  ــتخوش ترديد مى ش دس
ساده ى كودك را رقم مى زند، تجربه هاى متفاوت و پيچيده ى مرحله ى بعد كه انسانى  است 
ــعر، كه نوعاً زيبا و  ــد را در ذهن او مى كارد. عناصر طبيعى ابتداى ش ــن بذر هاى تردي اولي
خوشايند است، جاى خود را به تجربه هاى انسانى ناخوشايند مى دهد. جاى ماهى هايى را 
ــتاده اند مى خواره اي مى گيرد كه تلوتلو خوران از آبريزگاه ميخانه  كه بى حركت در آب ايس
به خانه مى رود. اعتدال و زيبايى و پاكى را كه ماهى ها و بره ها و جوانه ها نماد آنند ناپاكى 
و خشونت و بى عدالتى ـ مرد مى خواره و آبريزگاه و دخترك و پسرك سياه پوست پا برهنه 
ــت، پدر قرار مى گيرد كه نماد  ــر مادر، تداعى كننده ى آرامش و صداق ــد. در براب ـ مى گيرن
ــانى  ــت. با اين همه، تجربه هاى انس ــونت، و لئامت و حيله گرى اس قدرت، مردانگى، خش
ــت و آگاهى  ــارض با يكديگر قرار ندارد، بلكه در امتداد و مكمل هم  اس ــى در تع و طبيع
كودك را شكل مي دهد. بعد ساده و طبيعى به يارى وجه پيچيده و انسانى تكميل مى شود 
و فرد مى آموزد كه جهان يكسره خوبى و اعتدال نيست. ورود كودك به قلمرو تجربه هاى 
ــانى از آن به پاگشايى يا تشرف تعبير مى شود، او را به  ــانى، كه در مصطلحات انس تلخ انس
ــرط بقا در جهانى عنود و دشمن خو  ــنا مى كند و او مى آموزد كه ش رويه ي ديگر حيات آش
ــت كه كودك، كه اكنون بالغ شده است،  ــت كه «ورزيده» شود. در همين مرحله اس آن اس
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ــا ديگرى؟) كه نمى تواند آن را  ــد و بى قرار» پيدا مى كند، و محبتى (به پدر ي ــى «آرزومن ول
ــدر و مادر او را به  ــتان «دعوايى» و پ ــد، در كنار ديگر تجربه هاى مرتبط با دوس ــا كن حاش
ــتى ذات جهان وا مى دارد. در سفر از درون به بيرون، از طبيعت به انسان، از  تأمل در چيس
سادگى به پيچيدگى آماده مى شود تا در چيستى عالم پيرامون خود تشكيك كند: آيا ممكن 
است آن چه او واقعيت مى خواند واقعى نباشد؟ آيا واقعيت همين ذرات غبار و جرقه هاى 
ــر كنجكاوى آميخته به ترديد در ذهن او شكل  ــت؟ «آيا» و «اگر» هايى كه از س زودگذر اس
مى گيرد در واقع اساس پرسش هاى بنيادين فلسفى هم چون بود و نمود يا واقعيت و خيال 
بوده، پرسش هايى كه ذهن فيلسوفى مثل باركلى را به خود مشغول داشته  است. ويتمن بار 
ــت مفصلى از چيزهايى كه شاكله ى ترديد فلسفى كودك را مى سازد به دست  ديگر فهرس
مى دهد، فهرستى كه تقريباً همه ى واقعيات پيرامون او را تشكيل مى دهد، از خيابان و خانه 
و اسكله تا جوى خوش شوراب و گل لاى ساحل، انگار همه چيز اين جهان پديدارى اند 
و هيچ چيز جوهرى در آن ديده نمى شود. اما اگر همه چيز اين جهان پندارگونه و پديدارى 
و به تعبير باركلى «آرمانى» است و وجود متعين چيزها موقوف به ادراكات حسى ماست، 
و واقعيتى فراى حسيات وجود ندارد، مى توان پرسيد بر سر اشياء، آن گاه كه متعلق حسيات 
ــيات يا آگاهى واقع مى شود؟ «دل آرزومند  ــتند، چه مى آيد؟ و چيست كه متعلق حس نيس
ــاعر « غبار و جرقه» است، را مى توان انكار كرد، اما  ــكاكانه ى ش و بى قرار»، كه به بيان ش

محبت «برخاسته از آن را نمى توان حاشا كرد».
ــق به طبيعت آن را به لحاظ متافيزيكى  ــون، كه به رغم عش با اين حال، ويتمن با امرس
ــت، كاملاً همداستان نيست. همه ى گزاره هاى پايانى شعر، كه مشتمل بر  واقعى نمى پنداش
چندين فقره از چيزهاى مورد علاقه ى كودك/شاعرند، ساختار شرطى دارد. مى گويد «اگر» 
ــد، اگر اين همه  ــت غيرواقعى از آب در آمد چه؟ و بار ديگر مى پرس چيزى كه واقيعت اس
ــت؟ بارى، ماهيت اين پرسش يا همان تجاهل العارف بر  ــت پس چيس «غبار و جرقه» نيس
ــر مى گذارد و در غروب آفتاب  ــعر خيابان ها را پشت س خواننده پنهان نمى ماند. راوى ش
ــايه ها» و «هاله ى نور» و «مه» محو شده است و  ــد. شهر در ميان «س به كرانه ى رود مى رس
ــاحل»، يادآور بوى خوش مادر و عطر جامه اش،  ــوراب و گل لاى س او با «بوى خوش ش
ــت، اما چيز هايى براى  ــن غروب چيزى براى «ديدن» نيس تنها مى ماند. در تاريك و روش
ــا عقلانى و بسيار نيرومند است، وجود  ــى و پيش «بوييدن»، كه ادراكى بدوى و مطلقاً حس
دارد. اكنون او شبيه كودك شعر «پشت درياها» ى «سپهرى» است كه «شاخه ى معرفتى» در 
ــت دارد كه در «صداى پاى آب» « ماه را بو مى كرد». و در شعر ماندگار «نشانى» سوار  دس
نهايتاً «خانه  ى دوست» را از او بايد سراغ بگيرد. راوى، كه به تعبير مولوى به جاى «چشم 
ــت پيدا مى كند. او به راوى  ــم سرّ» مى بيند، به آگاهى يا معرفت شهودى دس ــر» با «چش س
شعر ديگر سپهرى تبديل شده است كه مى گويد: «راه مى بينم در ظلمت، من پر از فانوسم/ 
ــرم از راه، از پل، از رود، از موج،/ پرم از  ــن/ و پر از دار و درخت./ پ ــن پر از نورم و ش م



51

ــعر ويتمن پس از دست يافتن به وحدت و يگانگى با اشياء  ــايه برگى در آب»، راوى ش س
ــت پيدا مى كند و اين آگاهى است كه ترديد هاى او را زايل مى كند  ــهودى دس به آگاهى ش
ــياء به اين معرفت وقوف پيدا مي كند. كه طبيعت  ــدن با اش او با فرارفتن از خود و يگانه ش
ــان «جرقه و غبار» نيست و مهم تر از آن اين سلوك براى يگانگى بيشتر با طبيعت و  و انس

حصول معرفتى والاتر على الدوام ادامه خواهد داشت.
از شاعر خوب آقاى مهرداد فلاح كه همت كرده، يكى از شعرهاى خوب والت ويتمن، 
ــپاس  گزار بود. با اين حال،  ــت(2) بايد س ــى برگردانيده  اس ــعر نو آمريكا، را به فارس پدر ش
ــت. براى نمونه، ويتمن  ــى ايرادات و لغزش ها در امان نمانده اس ــان از برخ ترجمه ى ايش
ــتفاده كرده كه متضمن معانى لغوى يا  ــعر از فعل «پيش مى رفت» اس ــطر نخست ش در س
ــان و حركت از مرحله اى به  ــتعارى آن، يعنى حركت در مكان و زم ــى و هم چنين اس لفظ
ــخيص داده  ــا يا ناكافى تش ــت. اماّ مترجم محترم ظاهراً اين فعل را نارس مرحله ى ديگرس
ــت  ــين اس ــت كه به لحاظ تصويرى فاقد وضوح فعل پيش و فعل«مى پوييد» را افزوده اس
ــت. در مصراع دوم چنين  ــي گنگ تر و انتراعى تر اس ــلاوه به لحاظ معنايى مترادف ــه ع و ب
ــدش،» در حالى كه  ــتين بار مى دي ــكل همان چيزى در مى آمد كه نخس ــم: «به ش مى خواني
ــد كه به آن مى نگريست» فعل «مى شد» كه  ويتمن مى گويد: «و [كودك] اولين چيزى مى ش
ــعر آمده در بند هاى بعد به «شدند» تغيير يافته، كه با توجه  ــتى در پايان بند اول ش به درس
ــت تر است. در سطر  ــتمرارى فعل درس ــتمرار فرايند دگرگونى كودك همان فعل اس به اس
ــده كه بايد «نيلوفرها» ى سرخ و سفيد  ــفيد ترجمه ش ــرخ وس دوم از بند دوم «گل ها» ى س
باشد، هم چنين صفت سرخ و سفيد براى شبدر ها حذف شده است. در سطر بعد، به جاى 
«توله خوك هاى صورتى رنگ»، «جوجه هاى پشت گلى ماده قو» آمده است (ظاهراً ايشان 
ــى «شو» (خوك) و «سوان» (قو) را خلط كرده اند). واژه ى «خلوت» (بند3،  كلمات انگليس
ــت. «دختركان تازه  ــاعرانه تر و با نزاكت تر از«آبريزگاه» آمده اس ــطر7) به نظر ايشان ش س
ــت، امّا «دختركان لپ گلى» يا «دختركانى با گونه هاى  ــطر9) برگردان خوبى اس روى» (س
ــته «مى دادند» به آينده  ــت. در بند بعدى، فعل جمله از گذش ــب  اس گل انداخته» نيز مناس
ــت. عبارت «چك و چانه زدن هاى لجوجانه» در بند پايانى  «خواهندش داد» تغيير كرده اس
ــعر برگردان دقيقى نيست و منظور معاملاتيست كه هنگام كسادى بازار، ازسر خست يا  ش
ــرض از «گپ و گفت هاى خانوادگى» امور يا  ــتى صورت مى گيرد، هم چنان كه غ تنگ دس

مسايل خانوادگيست.

1-  «و غم اشاره ى محوى به رد وحدت اشياست.» سپهرى، «مسافر»
ارديبهشت،  (فروردين،   20 نوشتا  فلاح،  مهرداد  ترجمه ى  مى رفت،»  پيش  كه  بود  «كودكى  ويتمن،  والت   -2  
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